شماره #د یس۱۳۳ سال 
شم 
ی سا ی یپ سید سل 


گزارش شرق و غرب 
از از اد مان این بت دا داشتم که ده هر شماه مدای 
از حال حهان و چگولثی گادهای شرق‌و غرب برختا کاوش بگشیم 
و خوه از هر ای ناد بوع کر نوت تشی ماه دا پنده دول گرفیم 
کر یاه شمادهایش بودهدشط ای نی کنشگو ازهم تگیلد وی 
جبتوای‌تکنونا وتات سیب م1۳ 
.یوم چاه دوی و ذابون 
میاه دوت شرقی ایود دنه دورد یکت و مار 
پر خانته یم حتك مبه آندد دولت می دود .بوبو* دد ین چند 
دوزه که ادها یکلسته خرهای یم آودتری یا کل« سالته اند , 
| گرچه‌از آیشدهکنی آ گت و هد این سالمای بباه ما یک 
آزمودم که آنچه وان مت ینی در باد! آن نمود داستان. جک 
ایدپاست .هه ما که ا موی دور هستیمد جر از خبرهایکوا ها 
نت اس من ما متس 


ماد یکم 
که اژاسهامی رساند راهدرگری برای وانتن دواط وولها بایگدیگی 
ندرب دوه ان رب بر باب دی آخچه وا 
می گوود و می لامج ذدیاتهای ی یی تست دپ 


دی آن کت هد ترعس لا توصدعت رل 
دیگر ای ضوع زا تفص جولهتتشت که ردنا 
۳ ی مرها ملق یا 
اخباد. آن زا از ست نا خدارِ: 3 هست پادها و موجها سبرده 
است - بیشمی که ۶۲تکه ور اروپا و آمریها دفت کارها دا «د ست 
داد آ نان مم‌رخته اخیاتی :نا میت 
دار کی ایند بوی بن کته در خود 
که دلات کلرفی لابون حگجوبانه دفاه می کند وسنت. 
ال تک با »باب او پلدوسیان وهی در برد 
این ان دسا قراموش ند رکه قد بکالد نم ی 
جون انجمن نو (جامعه ملل) بر حجومهای ژایون بر حاك چین تراد 
اون نها رآ" |برادگوش نکرد تراك عتعوت آنجمن. 


با همه دد 


سل وه ۱ 

ما از انعمن آزتر درجای #یگوی خی خواهيم اند «عاپنجا 
اد این که نمی کلی که هر گنه اجه سن جستود ماده شاترید 
اساستدط خود داد تمه قابون اد ی بش وووانهای عصو. حووزا 
بکناده جوی. راون ۵ بریدن هی کون دابطه دی بر هي انابطت 
ها ژاپون دا برس سجای خود می‌تفاند وامر ین‌یمها که داد 


شاه شنم اد تال یک 
آماش جهان بر خانته هعچيك نمی شد بیاد اتجمن هم انوا گودیدو 
چا بسا کی اواشقر نها بر ود جلو جنگ دخونر با پل 
گید و دیش نکن هایجتگی دا قر موش گرهالده تیه دشن 
ما خاموش داد . ددیفا کانجم نآ نروژستی رده راز خود مود 
و امروت با این هدع دورو گردیده 5 با پوجن آن دو وت مدا 
کته اب نگ می: اند : 
کرک هیچيك اذابن دوددات عذو انجمن نی باشد., دیآ 
جنگ ی که دد ین آنن کیرد فان بدیکر سو مها نخواهد 
دسید ‏ آبا دوهای عذر انآ لودخواهد گردید ود 
از حکشهای وان «است که دواتها د ماه سناگ سته‌همدیکر 
هد وین آنکه ده زیان حهان ی دی سوه با موم خووژا 
دار نم هی ال «نته هی هید یی شه نا 
وسقیز مرادویا مد فرن‌های اخبر اين که با دادک امرو تهج 
اجکی تیردهبترن عامل دد حماو 
آن هي ابت ‏ 
پر مثل خوعد تلد گرفت : مت مائاد داش‌مندیان مسلافنق 
رها نا دی یست وی ماه ی که[ برو وآتای وعم‌جو رد 
دا یچ ناشته تا نی دا میپلیددکمچگو هب یکدیگرمتری 
ججته ام وآوازیعتی دا کمن و این بودک پابی جرد ه تب بر 
میخوالتید. 3 امان‌بیاا بوط رس 3 
ود گتر 7 
خستان دوس و میتی مکه دواف امز ی با دوس 
ما عماستیبسه + «دحالگه وی رتدا لا کی نارای 
فد بت تا 


خر چیز دیگرن دد برابی 


حرمایا دای انت که از ده آیین زید کیشد ید یکی اند. ای 
پیداست که چکونه که های-جنکی: و مقاسد سیاسی بر هر چبزهیکر 
چ رگی دبرتری درد . 

این دته بندی دولنها ازبکو سود است چ رکه حك دا 
ستکین می ساژه که پزیجی وآسای آغا تدود. از سوی دیگر ذیان 
آود ات چرا که ار دوانی بحنك پیشدستی کرد بیاردولنهاویکر 
ماآین سانجا جواخگناید وین با خودبماست که جاقد 
کهام نك از سود وزبان این کر قرو تراست. 

۲-دسوایی اون هدفرا. 

ادن هقی وان رویانو ان 
که دانتهشد استوینک یی ندیه شهرایون باناژم ۵*۰ ملیوق 
راك اوراق بهاداد ساخه و نعار واه که دور چند سال 
سیده, دداواناستانهای تلاهبداری قراوان است .ولی شید کنتر 
یکی بنلده رد گن این کلهبردادی پده 

قضیه خی بدید آووده -راسر دوزنامه ها و رارلمان با ی از 
آفا؟ خود ساخت . درز دناد یس وزداه و یکقی یمان 
وددتن ازروزنامه نگاران ویتبی مستعبر اتمتهم بهمستی باستاوسگی 
بودند. ای هد که دزیر محسرات از کار خر کناره جت ازتمانده 
مان تیز ساب «صوئت گرد . آنده تقر مدیر دوژناه که هم به 
گرفر ده میون راك دوه می بادند بر زیر استطاق آمدند 
و توقیت شدند. 

«دآ لکد قشیه یگیرم ینتز مصدوب نمی ده .دای ک هکم 
بودت دبگری باه رك موضوعیامی جمرده هآ داد گترین 


سای ام هدن یر کزلرشه ب اد ابر عدلیه د تلم ماه 


آکابهمانته که نیم مرها رهن و مداز این ادآزه#سات. 
بیس تکه از تقلبی لین بزد گی مهب بجاو کیری نماد "ان بود 
کت پاها ید گویی ازاین اما ها بان ععکدان سپادی بر کت ب 
اپبتییکی ام هه تقد 5 

از روز نخ تکه موضوح :د پارلماننگفتگوعد حوادلیس: 
الوذدا وحیگران گت که ید سبتتی قه دا ال تبود د برد از 
دب یکی برداخت و بات عده و اه تیه دا دیست رد له 
شونان گفتاید به بیرستن اخلاق مردمیز ک شید. بانحال میدق 
اد فشاد پدولت. دست داد تب 

خود استاویسکی که از دوت تخت ندید گرویده بوه ویس 
بودن اوداده شهر شویتی خر گرته چچتجوی اد پرداخت و جنه 
ای که تهانگاه وی برد دفت . استاوینکی وراطای چگو تدگی دا دنت 
پیت‌اذآنک پولیس بدددن یابد با 

داي مرک او از فزدبی هیجان بات , در پالمان در شمن 
گلتکوه یکی ایند ان دتم علرچه و وذیرمنزق دا دی 
با تن اتوبسکی و ع و کت در موضوع کلاهبر دابی متهم‌ساخت. دزیر 
ارف که به ی مبتلا در خانمنود بآ اش پردالعه مدا گفتگوی 
پادلان رات باحال اطوشی پیدامان تفت ود دلیزعدایت 1 
آن‌تمایند: ردبرو گردیده مخان‌درشت بپمرتاب لمودند و ۱ "حول > 


یتیگ دا مدادند - 
از ایا یدابت که هنود جوشش مردم بخوایدهاست وداید 
موالهای سیاری ده بیرافون این موضوع کرده خو(هد که . چننکه 


صصسیجسن. 


فده شیم 
خر اکتتیرل دول راک مك نان پارلمن و بك رید 
نگار دیداد وبی آ میب کذع+ نع ز کرد اد 

ای ققیه که خوه نردم فرانه نم فاده اد « دشوابی + 
لست : رسوایی منیا رل یاهنت توجه دولگ و پر 
بافشیه و جبش ٩‏ حوحش مردم وسختگیر ی که درزمله تال کرد 
کان مشهم اد برد می شنود دد خود" آنست که خبران آن 2سوابی 
دایگنه . دی بهر بزدگی و دسوابیکه اد روردافن آن دد بیان 
گروهی میب آن گروه نیست. مگز هتمیکه آنالل پرده بردوی آآن 
که سر دقدآن دا نگوند 
تهادی 


ایق خوه دیك دزد پزددی د بت 


خوامد رده 

این سختیگری و بیداری کعزات فرانه دای کاد لغان میدعد 
یل اش که مرجم اه کج گرا ی اخلاقیکیددرگ ای 
خر هد وبا یا گزدیده ده ان هوز هر آنانآلری از لا 
دما‌ای دبرین بوعانده انا دوبل با خنلث ان پنق اجه یل 
جتگی ملازبه پا کنته غدن گدباهکار و ژامه جتن بیگنلا دزد ولی 
چون اد دی از دید ای داد مردی و کت شقی شوالبه نرق ات 
ما دا نی منوفه آ قرب می فرستم بر آن رها که از 
فنیدن نام دژفی و نادرستی چندان ر آهقتو ال زاد گی راد مأنوند 
کذتری موگاز بل آلن ‏ رن مبردد 

۳ -سقن ادددی گرسگان پاندن 

هد یکی از «قلای یمان گنه بردی که آ انش وتان سل 
کهجیهی از گریننکان و بکهدان دید» ند دلیل آن لمیر توابد بود کا 
لاسکتی یکاریزانگرشتگی کاسته و یار نی بددد آن یچ ارات 


عیلد این گنف ما کی .نی یتشد نیا چنکه بر 
میدهند دس کمن نزب فرماني یکی, ادن امن از 
کلاسکو یدح کت کرددانبو ود ای داد نو یکامندیگرق. 
بایان رت 

یزان با ناهن مشین جنشد. و بدا آعا سجن 
حالی دا کی سزاغ نددد ,که دد الهای مراانی و سر یذنری *گردهی 


از آ مان گستلی کنید 
یکی از خبرعا گنه می. شوه 
حجرك از گوستتان 
دا که دد ناه 
اژ پا اه اند 
خر گنک گراه آ ی گلته های‌سادد مقاله ین ی باهد 
اینست کهکدانهستاندامن تویسنسهحزارن‌قروتر دسا گرفید 
۶ .حال زتان در آلمان ِ 
او خماین ازه یکی ازشت که مدآ کال وزازت: الک رداده 
که برودی لکش لبون وان کتاد گنر جر س املیون برس کار 
تعوافدهاد بد 
بل خز گنگدلت و کوب متود ری ور ی ۷ 
دارند نیمه با گذری بر خاسته اند. از 0 
میسن اد 
آغاز کوده ازحمله ددبار, ۳ ت 
۲ ین مازءيك می پاش ,مااین نکتها دجای‌دیگری شر داي که 
سسه تست 


اد اشکر یلا رین شنگفت که دد 
«عاملن ین میتی مهرد سک 
سیدن هن از توعد اه ؛ا اج 
ای بارسال گیرمنکان کسالسی از این عد داد 


باه شهم تال یک 
رخا آنچه شهرت باه ژن دزعرب ازج خودرا نداد پلکه ینت 
تیه وس غردااعت کات حوان وزیاستاحو)می زا وسپی] 
حز باسزدی ای دکال ‏ کهد ی که بسترزننتاگرزیاند 
بکاد و یداه برتفاسته موزی نخوفراو ببند. اهاز تن راهممدانن 
وی پیش قتکارو یه حودمی‌ساند 
بهی حا نم گفته یم وس کي « ان ج یا های تنانه ناد 
خن ,۱ گر دای چو برد بان آود ندادند لاگزیر اذ گران 
یی بشند برای آا‌هم چهبهتر که بیههایی ازخیالی و جودالب. 
بان راهن دزی وماند ها سگیرند .مگر «دحاین که ان کاد 
ها نز ددمسترنی؛باشد : ددچنین جایی نا گزبریم که نان راب کارهای 
دنه دادح 7 
اگر نا گویری داش دکاد موداله گردن نان زک وماه‌پاهی 
خوه زا نگرعیده ازسوی دسگر خانه‌ها را ی آرایش‌ویامان 
خواهب رات . در از نها آنکه عرصه دا پز زان تیگ 
خواهد ساخت. 
امردذ بداپران ودتگ رکنوده‌ای شرقن‌هرآنچهازغریان میبنشد 
تیکو میداد دای ند خلات ترا نا جواهددادوخواحي یک 
ود غریان بسیاری ا عادامهای ابردذی خوددا خی خواهند داد 
وچننکه پیت آلماان یش از یگران بان کادآغز کرهه‌ند. 


مردال خدا آموزار خرداند و این دسا 
پدبایش ایشان است که خردها نیری گرفته بر 
جهاان کاد فرما می‌هود 


یکی از فرتهایآدمیانبحنورازوجیا 
حانودان نداد ند لد آهمیگری * ردان" است ویک ازنشان» 


ها دوان ۱ خزد #بی ,اد - 


خرهچراقیست که آفر یداد فا هگن آهیبان 


ماه ویو گنای آناآ ود یماد ,جرد چيم لا ولو 
که آندا دنه چون,کورانند 


مد ی تیوه من 


رک مس اه یه و 
خداپی دآن آموز گادا: آسمالی ات که خدا میا نگیو : انست 


که جدهرمانکهمروندانی یاه آ مان بو دسنر اگوی 
بانه وچهان حال مکري بیدا کزوداست,سیی هوچه مردم از آیندان 
تودتر دزد ار پردی-ترده‌ايایهان ک#ستهلست ‏ 3 


سس حسص‌ذاتت. 


شاه شم ۹ کر 
مایرای این و ضوع فالهای بیاد از تمانو< دادیم, دلي چون 
بدعاهای هرنژمازه | مردمان آنذعا بای ده نمی باب و این 
مق تن سره سامت تون انا می‌عود ار آنجیت 
هت مي داليم که تخنست عتگی اءاهای گذفت آوده سس هنود 
بلتم : 

ینود نش سال از ناریخ هجرت می گنرد سااباست که 
موونیگ سروف در تیجالفگ رکنیهای سباد داجیا کنتارهای 
یمان قرها وان بو اراندا کهبهرسویرا کنددودند برالداحه. 
وبسراسوابزوسرزمین ستبانانت. ددع رکما + حجطوت صاحقران» 
اس که شاع ییات 


ان به زد اامی تاد وبدن نویر ردیگی با می‌خوید 

این سال مود تاه خفاه دا تکفدهوددتردیکیهای ماردین 
آهننگ تاحتن بتم دا داده کهآ سرفمنهادا هم گززاد آسیب 
ره نخزاره و جن یگی اذیسران ابا <عمریع »نارس 
اس کنانن الب اورسناهکه پایومرب تن بع ب از نی شور 
کرهشود . 

عمرحیخ ادسته ای سید مان از 
وشکوء از راهراقعرب داهمی‌ساده ,دام وان دکه او زهلاهالت 
مود چهویده دیده وچه رفاری باآنن می‌نعودهبهمردمی کارا 
داهزار یکجااه هزاریک‌ها سر بریده رآهی زنل ی کید 
تون دای ببتد+« عضرت تاستتران بیدا ارو 
خودستتااست واودا طلفرمو ده اوبی اوه هچ در پا 


دواله ش< بادیده 


شاد شنم - حالربگی _ 
* ری کرانبوی ۷ برسند - باوچه که درهو متولی مگ نریم 
پچاده م‌دسد پلوچة که کمانش در هیر قررد گاهی آتش پدارای 
مر میزتد - 

دچهادتزای پند اه هبرابردبهی بم # خرباتو ٩‏ میمسند - 
ددآن زان جمه آبادیهذ ان کوچك دید گ ادلی گرد خنود دافت 
ین ده گنت چعت نت وی داد مک ازع ربخاب هوجو 
تن تردیك پلره می‌دوند. بوستاا که تمي‌شنامد را کین وسو 
بررست کدی هدر که چا اند فردانپپیشه دست ود 
وسته آهکان می گزادند 

خر هپس دود دسید؛ سحت برآخته خوتن, به من 
ارب بی شود 

چنه تن اذروسایار که پشت پامی, دفه جرد کسان «د دس 
داعته‌ندچون: کیان ناراد بی سره پیی بودد او ی > 

برد کیب 


«ر یه 
ترچیکتر ميهد و کیان تهری بر تکم‌او وسده در نود اچاره ی 
که دمیان یم ناه جان یام 

خبگر پوس ی که چه رومی دهد و چه هگا »اي بر پایتود 


یی یتوی لا می داز اد پتر بر 7 


مساعات 2 هی سو بجتشآمده دی هآن محکده ره ختمی آوباد 
جر ال وصایی سوال آن دا ذیر و بو کودف نس لیجآ 
لا نی گیوازنند. 

بچاهه‌دوستایی که تن وافرتندان خوحباطلق گرمیغ ده 
۵ بیخبر زهدهجاندستگهان شمتپرهلیآخت بالیس خودوفرزنهاتل 


۰ تست 


۲ ال یک 


آ نک نهاتیبدهند وسکی پربند هیه زا مد مر 


وکا در واه نویدم در انا سا 
ماود اس که پلهای اد سریده شود گهان وش تج دی بای 
که گنوی تزا او -یدهشده نك نی سر دا از ون 
مجفانی ماود 


یچاده و عروس که سامان اه پرداته چشم‌سوی داه داود 
که شوه رحو انش ازددددآمددست سطرهنآدیا!دازد ‏ گهان دخیمان 
دا هد پرایر خود می راب که نخت پرده عفتفدآردهسپس باتتجر 
دنیوه شکمش را پده میک 

اشها ددیادهای من و سور دل من است . ب سنیم مردآ مان 
چه دد می یاهه اند چه گفنادی ود ره ان حوادت جاننگداژ بوسر 
زین ده اند .اند کی از گناد های موزخآنتمان دا تعل نماث 

«ددجهاتزلی یداد بلاط خرماتو م دسیدتد. ‏ ندآیافه 
راوآ بود شاد تاه يك دو نو کرفرستدهقومو که اشکن بان انا 
مد و ال قلمه موب ده و و گوات. با آمده سورت حال باز 
شمودندشتمزامد ی الغءهسوادفندهبرا رآ وحعتآناذآمد و‌قلم 
چنان بو که بکساعت از ده سواد فلت توان ود کردان کوتاد 
تبری راب مو ادا انداختدد و امیرتاده عمر شیخ دا آش قهر 
براقردخه و سپر یش ود آودده ندیات بره دفت ت ی با 
کدان فا گناد بافنه بر شریان‌آن شیو بان دسه و همای زد گانی 
آفي حنمالی خلاس گردید و جر ساعت هلاك شدعب برتادفع 


شاه هدر -۱۳- سال کم 
رها هیچت قرید از تاد هدن برآمدهفیالحا کارت مار 
داد هرکرفه‌مجمو ع آن راردا اطفال خبر خواه بره پا کین 
و استخوان اهزادادا دد شیراز سرداهایاد کرد پنهان تهادندچون 
آدسی هرآیبه اژین مرحله اند بقا دفتی است دعناع ای نکاعانه دا 
جاروپ نا رفتی عاقل دل درو چرا بندد وکامل اگرین خوونگوید. 
بادی چر! خهد عالعیان دا اندوهاین عزا کیان جان گرقه دلها کاب 
فدشمهاپرآب لت اما چاره جر حیروتایهادافتد. 

چون تست ز هرچه هت جل باد بدست 

چونهت ز هرچه هت قسان و شگست 

انکا که هسرچه میت در عالم تیست 

لد رکه هب چه نیت بو ام هست. 

حذرت ساحقران سظرابرزاده عم یود که اومشورت 

نموده جازم باه ثم و مسر شود گاه ار و کل بهادد پارهوی‌همایون 
آمده این قسه پر مارا شنواند همه تعیر فدند » دوی گتتن 
ست که ان گفتن عافت بر عفل 
و بدایتآن سحضرت اعبادنموده‌صورت وانیه بر -خلوتی عرتهداهتر 
حضوت ساحبقرال چون که گیران منک ثبات قدم مود وآن شرت 
لخ مذاق نوعیده بای سیر بوشیدهتحمل فرمود داش که جزغ 
فرع ایدهنددد ۶ ی دل شآ زمودهوقت حبزع تتت کم ی 
دای شده نف مود دتروی‌روح اوراسدفات ستحقین وعاند: (۱ 


() سم السین سرقي حرافت سل جوله 


و رای 


مادران و خواهران ما 
خعتنا ازکسانیکه برای زنان و دخترات خود دعانهای 
عافتانه می‌خرند یا آفات دا شيذتة سینما و تیاتر سفحته ارزء 
نید بادامنی ایشات می‌اندازند ! 
هر آتمی چه رد وچه زن باید عز 


ایکا راروبا یتان بسبار نك بت که همه جا نوایدعتران 


اند ونوشتن بساند, 


ن باید آموخت ه آندانشی است 


ترا 
ان می آمو زند . عختروا باه دستو و خاله‌داوی و 
وختن وپوختن ورشتن و یافتن یاد داد که با ان هرهای 


عووخانه شوهرو| بیا راید و مابه خو دی او ورخو: 
تنب ید آورادستور بچه عاری و آون در ستی رساد داد 


اه نگمداری خویشتن و 


که فر زندان تندرست پرورد 


خاده عنم ها 
یگران را ازه رها ویاریبا 


رهنرهای خاشتگی باش د که بایشان د رکار خالضاری خر 
یاری تمازد . 


وا از خواندن زمانا و فا 
شگنا کال یکه دختران جر مایم 


عاشقا هی خرند بان با شبقته سبط تا تر ساخته اب 


اد پا کدامتی ابشاب می اند 


تخریف و توصيفش می‌اقزابند همان قدد. بر بدینی من شبت باه می 
اقراید . ذیرا هر چبزی دا فایده مفلود یگ هر ندازد 
هیچ نمی ازد , کراوات فایدءعخلایی لدأوه ۲ یتک هکراوات شخ 
دا موقر وش میما می کنند خبلی است واهی ومخنی است بی ماز 
ذیرا موب وقاد بودی دد تظر مواقین است دیس. (حب ال 
سید حم) . آمایش برای مود میچوجه سزا وایت کآزاي, 
مود ها بدانتن است وکاد» 
یك ملیون قر کراوات,ندندهر یا یم ملیون تودان سالاه تلفمی‌خود 
هسودتیکه می توان اذ این بول سالی نم باب کنایخانه که هريكك 
دارای چند هار لد کتاب پا تاسیی تمود... 
مت قفردن - دست بهم دادن یکی زرسومات شوعی و مرف 
دقابل تمجد ات . اماندردن دست شاید از آن شاعوبر گهایس تکه 
ددسوهات افزوده مشود .علت یدای آن غایمچنین 
ی شود و بحاضرین ردست مي دهد. 
چون سکی ازدوستان سبیمي خود می‌رسدایکسی که دد مان دای 
دادند مت آودا ار می دهد واهاره بسمیمزت با تم يیکند . 
کمک ابرت نرب دواج بات وازغرب بشرقتر دبدعیچنداها 
گردیدهکحلاوت خوددا همق دست داده پل اجا کنی نتب 
تبربر محمدعلی توتونچیٍ 


ماب ساهکازنیا ت 

لازنا اوه طرفه اي بگه فه لزسيت عا 
و وا رای هه ان رام کرنه رز باه زيم ای 
یه 7 

بدره ۵ صصر ار زین بورل موه هیام 
ی وا هروس مرح رازم وزت که بخبار گرهیً 
ف اي زا رده سهي ی رام ای ای کل 1۸ ی 
يم تام 

هه مس روزفه ای ان اف جیشی ومیل 
منک متردط با گرم یی ده نییان ميا 
آن خی رای اه میت شتا مرن ماه 

اما که اي اه میدز درد یداب 
تیب کونند دسر 7 یز جر زان کی دم درل 
بت بای موتربی یلها میت سوهنی چراق رین 
ریا دج 

ایا نا اي مي ناگی مرخرم نی 
خن مود ال دگری شیر روج ای ) ان ولا سای 
ند درا ان 4 ند رز سا تاره هر عالی چا ند 
مین پا پا ی نار روهستاري رای 
رد 


یی از پراماعن نید یثء وتگیت. ماه رال ۹6و 
مترویمیران یار رد وال از آوتش سر مه هه مب 
ارآ کوختبا سید چتانکه وم لت ک ند جی یک ردو 
برا: ملارست ارگرخه راوید من نومه دی را 
جر گیل کی ان ایگره پا کردید کم شناد .ره دا 
جفا اماتد و زونه زا مه تشتی با رتم ومتام وا ول 
عرعن دبل عون مان 3 
نس 


۰ 


ح ال بکم 


ان نفاها هرد رد رتیت ومرمه مر که ند 
پاش کارا هبعد بو لت که ومتمی کرجاد 
میم وا دون که ات یلار 
مود ات بآ کری جع اما این که عات کنو 
بس رت یکی رای مناد متا ۵7 تست که رس آووز 
ای مه یله مردم با زر کرد 
از ان زمی هه سو) زونه گابی ۳ ظ ادن 
ی 
لاد اي رنه ده مر بای تیا رل وه انتراسایي 
خوحا دا پا نکر بان وی باه رود 
مره دایز ری ابید که دوتانای ی ند از مان رز 
یکی دز اه من بازتنن. رها بت یبرع نع وا برد 
را از ای آق اه رفزشهای برد وی رز بانج 
وا تج که بگرته بو یی نی 


+ مش آ ۲ بان مود وهای وات تام ی و 
کرامی ,یز دم بای ایند کرباودا حتوا وازرذاهاي دیگر 
کي ام ی تام که راما یبرد مکی 
تبرلی امت «سی. بس از لشر بیمان که بوزامااز هي بو دوي یم آودهاد 
بان یج دای سل با وی کال یه موی هن : 

چیه سب سین هزاز یت ,ال ميکوی "که ویلمای دا 
با مه آمت. بکستة 7مارکه نی ایا میتی درد تا 
درزهمز الب آیسند بیدا ,مه یار 7لابی ار را گرا 

هی از ات ندیسر 
| جبرهای,معلی دپاود الب مي زب 
ی 
آمایي است که مداخ ۱۲ 
بویا مروت خر باه ماخ و باعروف فپ رد و 
یی بر حخي تموموعي نات م ند 


این دوسته 


دشر ها حالایگم 


کی از دعتکایهای انا چون.قاباً دار حتروظه و دد آن 
من نی دلتکاتیبری ذادی مردم یرای بایان دا نت 
و وهای هوات های غرب زا برع ارات یدنا اسپی هم. باده 
مرظدات .ایا این یا وسیه ممسذ ارجپایکری جود مفته بداد هپت دی 
وتان برافاد . مرحال روز در ایتجال توا درك و #شرقتهاییکیه در 
اد ایرا موی فاد یگر زمنه ای مرلیآدسخان با عانهه و قد سمودوع. 
ریت : ول ای سای م7 پر نز درآ فاستاق* له 1 نو هل 
و شام اکيرمآ شاد د نید خرچ تام 
و متری اه رات از درهميیگذرار . موابااط ام ای 
و هکه مولهای کوب۵ نام ان رکه خود «وات ره تا غرب با 
جباعت گر ونم سنگده ]نی سبلت می خد ارخ ونان من" گنه ۱ بای 
اد رسای از بل ین بر بدا رای سکیا یمه باز خی ار با 
باه خر ریما ی گرد له بر رنه بای وبا توق ما 
فاد داده محکنه ها تاد مادم نع بااگونه -فاهتها سار متون نا "نود 
دا ی زد 

رات را که رو چم ودب بت خی تست 
تاج 9 لت نها و مجهای مسر وامو بز رده تدارا طرنمه 
نهد و ام ییون با ها رن لپ ید + 

مه پاک یت زد بت چا دا وان نون ها از 
جده دز و لبون میارات صبوي » رن را جر شود ,چیه آنه 
را .ود مه بی نویه رن نت زیر اس نی 
ای روا تین حبری ‏ ازوبی مت و اپ هد هو 
هنن #په دای اي ار حود دنب یا نک تیار ان ومت و بد 
«کویی با میکند دیسا که می سای کرد مه امن بان نردگزهی. 
و کون از 2 

ای لت بیانی رمرم اس که جوی نيشی ال کی گرد 
گرا داح یانش او می‌سوزاند , پم عتی کون وید مان 


اه شم ِ_ نان گم 
#میست ایا رکه بیهرزمان. یکردونن پش‌تسعت یکی مار ال 
کرد وتات توت 
کی هم دزي نو له دی ی چدکوی از 

#مهای ابرال ده ۰ اگوی ماه حصرل. چنب تدای پسند| با ایک از 
جلن (تتا رین خرس یاعد 

جرف بای سوینآدمان ات دجم هه مرمان هود بیع 
می شود . چیزیگه هت هر آروهی, غرفتال برد بی جر شداق گوقه ربت7انه 
دا بکند آنی اکر مردمی ,دزد برود وت دیچاه لما‌هود کرش آ 
عنام است که دیگران حف, و(/ددازی وی کویی درنیه] مدع خواهند داشت . 

بات جیگ دادن وزد هد جانگیوی سره یس .کر 
رده ردان ید مه بردری کرد ریب ان مت 

تابن مرحبی تیان دزد برد لد - هي از سوم 
ابران , من . زردشت. یفسر با داعت و چه رس الآ که ایرایان مبامان‌بومند 
هد مه زماا اران ی د وتیزست ری مه رد مد 

ای یکی ال حرارازای ایراان ات گه از راما بانتال. هنیته 
خا پوست و دید ود اب و عود نام ناست ۳ .توا 
دیعایی بیستکاری اسب . دیداران که ود مشود مس میتی با جز 
کر و یبن شاد 

اجان ۱ 7 مردم دید هیده ای عسد ام زندکمبي ابا آمیت 
لت و پختت ات باه از وهی و نادستی کنر چشم می بو جنک 
عیت‌نژه دا بسوای کوی و را مي مان :") امحال چگوه میتوان خطای 
یگی مین ادن را هت وی تاره ود کوی از اشتردم کر 

ای در تشبه این ری برلی روزنها ‏ بدونی بیان 
لفات تال اسددآهدم که مر میه رد فرها بای انیا يم 
ای نود ۳ه تاه بح عژد د هم وتا را در خاره سوم پاپ کرديم که 
اکرچه سجن از بك مزاف. مرد‌ای بود لیگن._دد آحر مقاله لوحتم که 
یر موه موی هزدن اد مرری ات گت :یی نا 
تاه از ترا ای تخد اروت یراجن هد موم که 


اوه شنم ِ- ال یم 
ادا میدن پیردمکند بان مجبب الط یشرمیصانف کدف 

> هت دایم ۵ رد .۱۳ با خوستي که 
را کته برد و نی ززدی حمز با الردی وه دانتن برتی ایا 
رازن برد و عولدی سل ما ی کردیده جران کته درد و 
۲ از ایتان سا ار« مایب عسوزی ما اي ابراگری 
رستدیهم جانکه داب ابنگوه سیاهکاران ات بلطم و لمحت سهان 


سای ات ود 
اس رسم- مین وتان اسث : نم مروت اس کل مردی 
پا خوه وحه دی دا که سب مق ند هی زد + مد تهداغ 


من چهکار دای ۱۴ مزد باسع کت 2 تو چرا کات قردز. مرای زب حود 
نی خری 1۲ پدالتکه این دزد ی سود بو و سره ده یار 
رن گرد 

کوهکيم دا نهآ ان نیا زج زان 
خولفم نت .از مکی که بت هن دنم داز 
۶ هد برد اد توش خوامیم کرد سپي هر ری بای عرش ما برد 
اکزم نی رام وا خوامد و جر[ ی در دام ره 
مولتی هر از لیمحت زا و ی ده رن مد اپست. 
کر نی هم فر سافکامای آي نوینده دیق شود هآ 
نات خوامم اس 


گل است با خار.؟1 1 
۰ ۲ ناکین م‌یادمی آور لش ذنگی دا کله فد 
اخریزه زار غامی دون .کنانی آگاهآن وگل دااعته از دبدازشی 
خامی می تمابند .دای یچادء بر گر چه ار غمی از دون ابر 
غلفر می نله دبا یرت اه زباتکاد اگن:فیداژ کل حاوذ ابر 
,۱ کننه تر از خار است د. چورا هد بوستالی مور قر فی آورد در اد 
قمانی بوت مارا ازآب و نگ اندجه مق اند ۰ آیی: وم 


۱ - کلید عجت. 
+ - دستود ماددات جوان 


ددشمارهگذخت کاب « کتر مان راستودیم لك ستابش 
خ دکتاب موعند دنگیری می دایم 
ید صحت ۲ تور مادبن جوان .هر جز کتاب تیف 
دوست نیگمود ها آفای د کتر قول‌ایاغ است. رد هنگامی آنن 
کنیا دا تلف کرده که طبیب قالونی‌عدیه بو وشهرتی دا که می 
«باست داشت وخود نام پا کهلی ونیکی به برادران هم نو ع نود ودد 
که‌دتج تلیف وخرح چا آنا داعهدداد گردبدد. 
کتاب کید سعت* برست کید تست ات و 
دا حرذمت خوردنهو وخیدبعادچگونگی خوردن و شید : 
"آزهیدن وخوبتتن دا از دردها تگاهدافتن ددبر دار ک‌دانتن آنه 
رای هی کسرک علاقه به شدرمتی خویداددواچتراز هرچیزیست . 
از جمله د کتی دانشمد عقید سعروف را که دردم‌دد امه گوشت 


شماده ششم ۳ سل یکم 


بادند و آن‌را ما توت می پندارندده کزده از بان بسیار سادهودلیلهای 
استواه زین کوشت دا ان اوه است . 

پراحتي کدوفت خوادی یگی از عیهای رل آممیان‌ونکه 
شتگی دد حاة آدیگری ایان اس کهبای دک هک اذنرونی آن کت 
تروزی یاب که آدمان دا فراموش کردهواز شگ‌عمکاری با گولد و 
پلنگ دهایی یاه اشند. کنانی که تا سوههتدی‌دا رای : 
آرتو دایند کناب آمای کنر قرلاباع دا چخواند . 

مادرشگنتم ازافبی که عمی‌دایمین ازج وبا دازا هستند و 
تیکبهای یی بهابی هرجنسان خود می تواد ۱ 
هم درشتيم از کالی که از کتابهای بان -ودند ی که آذتن وحان 
آهمي از تدیسی اه گفتگو می داددفنات کرده وآ نها یترانده و 
بسران و دخرال | نرادن آنهاوانمی-دادند. 

اما جستور مایدران جوان ۶ این کلب چنانکه ازنان 


هن نی زاعویی تن دود بانه مچهدادیالت وادزش آن 
اهین جا دأست . هرماددیکه 4 تنددستي فرندان خو لته ند 
امت تگزير ید ین کتابوماندهای آنراخوانم دم چتادیزا اد 
بگیرد و اوه بادری جانکه حست آ گاهباهد > 

ما دواد که ه کت دانشند ما 
نیت نوی ند مار کذعم نایمار 
ماو مومت ود مه تفت ی چیه گرد 


مج سوات باب بط یماد نت ی کچ ان تالا 
ه بای فص اس که مایموتوع نمی و سنی ده زد گانی آمیدزی 
بان اعمت ميدهيم بکه تسد صجیی تاخ اس تکه ی که در 
قرنهایباتن زهگانی این سو زمین «ویداده جکونکن آن ددست 
باه عود 

بات جیگ ما امروذ این مطلب ال تارتي منادیم اثر 
سودو نان هد ود کدی . 

ماه رگد ک نم دم و اران ریم له می آوديز آن 
جانادیهاه فد کادیهایی که ار ینماان دراه بیترقت و مت یکی 
امام از خود از ماد .یاد ی آوديم آن دامان کت داک 
ایرایان ۲۱ کف ود غاز اد با تابن آنن خونر بو بدا کردد دبس 
اد ذیوی که بو فرمان تیان گرد نگ قجه هیده لام دبدیده 
,دمن می تسگرییند سپس چون بی بققت آ رس دیق برد 
حیبلی دا تبدل بهواخواهی ساخته دز اه اسلام بجانپازی ب‌طلسند . 
ما آفرین می پفمتمبرآن دوالهای پل که بیان ای ی 
ها ری‌چرجیزس گزیدند 


شمادا دم - ساوایکمر 

اما نچه ند باه دی سازی ایرایان حرجی زیدان مصری و 
جیگران نوشته اند د بر ذبان این «آن اقاده جز | 
نمی گویم چنن کالی توعد اند می گوییم ان حز چند یل دودیت 
له جوبی که در هر ماد میاه هو مردعی ینمی شود ود و 
کادآبان دای تون بام بان باه کرد 

دمبده خعی گری بایان آنچه ما جستج وکزوه داشته اي 
قتیه ات تکه چون بی از زء‌ان چهاد خلیفه خلافت اسازمی یدست 
دای همچرن معیه و بزید ومروان و دید فده سیس جم عبلیان 
آن داد درووند و پدستلوین خویشاولدی پیغبر لام بو که ایا 
خلانت دا حق خوه مي بنداشند با جاندنیآن کمرد سد گوله 
اپ کی دوامی ده رت یرایان ان قوب کدی د ای دا 
دا بر تاه می کت خویداوندی یشیر آگر دلل شایستگی کی 
برخلافت باشد یی چراعلوبان که از خاندان خود یضمیر واژ شدا 
سانروهاگمیاشند ان .ین بوه دلخان یی ایر ان 

هر حال مقصود از مقالاآ ای جواهرالکلام ججن این نیست کا 
معالی که راکنا نوهته‌شده وا اه داز روی تحت وتیده 
این اشتباد وی تیه اس بی اسخ ماه و همین تفاس که سا 
هر آلهامیبرعخزیم< گر آقای اقال هم جوابی دارند و خواتد مد 
یمان عجاب مر ماآندا یز چاب خواهيم مود 


ی ینت 


داین حثآنچه اید یش ازهمهرعایتشوء ايشت که گلته ها 
جرحی ذبذان مسری ودبگران که ناریح ابران جر گاهی‌ان کی 
بلکه وید گان خودفان جتجو کرد 
حقایق دا ددبیند و نچه م نو پسنده‌درله آن‌دا نز نت بدعند. پیمان 


نداد حجت رف ند 


نا [قایعبدالربز حواهرانلام 

ای ال خی سل امد نی : 
فادنه ال از در کهی داد نت و نعر دسا قابلتوحه می 
اد ولی موم اس ت که ترپ وف اطعلت مر وه تدیج جع 


یراد 


و اختامت واه دد یف مزبود ددبدء هی 
بت للا رده برای‌دوشن حاختن ملس مبادوت » ترا 
نقوفه دای قته را 


() تاد ول از کت لین متس ومخالف فرق خرن 

لب دم جامیت اب عظکود دراب الب هر بوطه 

(ج) افتذالآن بلس غیر در وطه 

اد الاط تاد وادبی 

ها نان وماقات تریخی 

اعماد واقل از کب وانبی‌عنعصي محالف فرقه هیده 

مب با اينکه جد سقحه (ط) هرق تبوع که جنگ مذهبی. 
مالهموینمتعصب شیی وسلی درتایقات خودشال دار بو دازاین 
حی‌آراه وتات هر قرته وا از کم +خایی با 


ماخ کرد 
تاد سودباحال ند سپازی از مارد لاب وق قیبه را 
کوب سب ترین لیر ؟ هاگره و اه وتو اور 
ی قرقه یمه وامل تشبحدید با 


تاد کار ۱ ایک 
زک هکلب خیم ها ام از که خی با ای باه یرت 
گو دیهد ودردبت ی ماقت بورده وه ننک تلد ها 
سا میتی ی دا چنانکه بان تم اه یود کتا 
تکقیب مینماید, 

از حباه کت بخانین نع کبه مودد تا رون دیشبله 
مت و کنتار از عتاید دیعه بوده کتاب ال ول ابن,حزم اساهوی 
ام تکه‌سکی درس ۸۳ ج ۱ کناب طلقاتالافیه سس وی رانک 
تاد نموعو : 
یل منت او 


یت امد از جلهدد مس ۲۳ :وس ۲۵ 


ذهری دا و عترت وضا و تیب انم برد رابت جوا 
سای علمای اهل نتت دا بو حشرت سادق ار حيحواده‌وردستیه ۵ 
مارد شیجه تهمتهای ی اس هد 

+یتگری کناب مروع الم سوم یکره ای لد درستیمه 


۴ اطع -وم له ۱۹۰۰ از قدمه)مقولات ادا نی سند و دک 
«البه و خر مدای ( 


شب حادم و از برد حبتگعن پا 


که ای ماه ده که از 


دیگری ک 


دی کی دا مجح و مشب وقلاةداتتد 


ما ریز که دد سس 15۴ ج ۶ بیان 


ری کتلب ثادیخ دهبی که سیکی دوس 1٩۷‏ هد یانب 
املستت چتین ۴ فته کی اد دح با یدق 
است تست فرط مملو ومتحول ود : 


شاه شم -_ ایک 
گر یکناب ما وج کهرستای که پدوترت فیس 
بالگ و هب سل که ازاصحاب مسب حشرت 


داد و کي 


حایق و یشوا تجح ور 
کر ووسفآنباددایی مخع گنمایش نداوه 

هد مودیکه کر ملف دد این میاحش حت مان ناک 
هید اعتاد نم 


و مودد بت قراد ادا بود هم فرفوتیع دا آ دا 
یف خود وا در لارعداه 


وامقالات سقیقی خود ممرای تموددوعم 
#اهل فی موده اعتدادوسند رت فراد میداد 

از جدله+ الب مردوده که مولف اکن با 
ماب یل | 


دقام مقدس تلیع | موعون تم 


() ددمافسه ی وسفح یا دسلحه یپ وسیسه 


قرف دی ماه که مذاهب وه و ماتبه و داي این کی داد 
آهی«ولفآزا ان فروغ و دعب نیپ آماه و ملات ما داب 
هسان که عم اد بقل کل آنان دا ترجه مود و ستتر کردو 
دانته و تهشتهای نی « معی آنا دا هت میلس باستنی با نوی 
تمد کی ترادداه ان ماب تاذ مروجالشعن سموابی جع 
۲« ملل و ال ان حزم س ج ۲ ۱۲۵ و حفلط مقریزی ج ۶ 
من ۱۹۰ اناد ده است و ال مین عبدات ی منت را دوستحه 
بقل کرده نک مایم 

#اتا کی که دست این المتفع تمه ده بو دتدريج ده 
مت برستی ملق ار انا دا اد قتیما بجوش آورمه و هدغ گام 
ونهشتم‌ای دیاین قوم شرو ع که ابش + تسات الق بن افعا 


ال 5 وود 


9 ال بر 
یرای وعقید مخافین نا وامحاب تور وا فراه مگردید ۶ ابا 
اچون بپشوابان مقهی امنترله فرقی فاحشش 
تداشتند | کذر ابرانها بحذهپ شیمه کرو رد «سنتهی دداختبد نرق 
تب جماجی چدیر وحکت آوامموبوتی اعداحی دا استاب شیم 


ای دراد 


ید مدعی این اوه ديع خود عت و۳ 


موق آمدن ال 
لب ده ره رای یفن دیدجت 
یل تاد يم برای رشیح برد آنا مردام 
اولا-ابتدای‌طیور: فری میختلفه میم ایرایی راظیر | 
بك وان یم ترا پیش زان اینالم و ترحمه یهن او کم 
این سرا بوند. هنسگامیکه دوازمد تفر طی توا حضرت 
خی 
داد کندی و پریة نمی وعمادین یلمرد ان کلب دخریماین 
تلبت ایب ادی بل یزوس سیف ای کر 
مات داستجاي یه و مداد اواج طلوسی ب :۹ وس 4۷ 
اتروحال خی امد ین مصدبرتی متونی سته -۳۸: 6۳۷6 ین 
کنانی که قبول دموت نشیم تمودندمرهاندمتق وس آند ویس وحل 
علمل برس «موت ايي کر :2 


الب عمانه میم ایو خاه ب‌سدد بای و مان ارس 


مذ کودبوعد (برای تحقیق‌دسوع 
شود یه س 4۷ ۳۸۵ ملادماف نط مسر و۳۹۷ مجا الق 
تیه سدقم کت للملا 
اون ان که ده تره یمه سل 
علی یایالب ع بودهسکه درآ نوفت خیم برس فرق مظفرق"آردپدند. 
( مجوع مود باوایل کتبالمةالاتدالفرق‌سهدینعبد اف غمی اشمری) 


۳ 


۳ تن سا 


خمادد شش کب سجن 
وین فرقسدف که مدتلیم طاهر کردید فرقه اه معروته سباله 
روا دق یسک از هی ستماه یه ری مقعب بو دهد یلاق 
عتمان سلمان شدود درسبه ۳۶۱ پدعت خود نا اون در جان دیسر 
و کوفه رش سیی حدسعسس فیدیته اناد مود( دجوع ود یفرق و 
قالات سمدن دا تمی اشمری خبلی ساط مترزی‌لع مدر مس 
۷۶ > + تیر ها )دا این سوت احمد یه تس معروگ دوس 
۶ تهاح النه وربری درس ۳۷۵ چ + حلً ویر اتستالین 
یم گنه هگ اسل تفع لا بودت اعق طل!وجرخ وه باس 
۱ سل کی ) طع یبای )دا فرقه یه از 


مود 
قم چندین فر محتانا سلام تیم نله رگردید اند 
افه وحریه وحاقه رسادیه و کلف قهای کته 


علی داین ال 
ره بر وه 
ماه و 
کلی چم ۱۱۵۲۲۸ سر اد وادوس ه وی هید ریت 
هس ٩۱۱‏ فبری این ندیم وض ۶۳۹ بصسرالموام و قیرها ) 

این مساو گررید کر 
بان تفع وترتجمه کرد ادستي. مانی داین «سان داد یااتی که 
آقای اف ددسفحسملوددقویازابن‌میاه‌قریزی‌بدون کستادی 
وتتیی عل ندوداند رتاط ونناس نداد 
ات رده قرق مخت شیم دم که آزم 
ان المع اواخر قرن تج حجری ۱۵۰. ۵۰۰ نله سور تمد و 
لت منی مد دب درصان و هکنبی که اپن استقم د لیا 
از وتیقه تمه کردند درعست و موجود است وادلی اسب رل 


یناه ده دقرها (زعوع شود یسنعه 1۵۲ رجا 


تّ 
خداده شام سیک مالیکم 
مقالات طیرفین عیده نمیهود « + ای وحف چکوله میتوان عک رکو و 
ترجم هکت مه کها ونورها املسی تیم دی ایرانهاو احتلاففرق 
عیه ود با که سکم کید که عبات توافق ین انکاد دیه یرل 
وعقاید ستائین ختفا بواسطه اشتاد اون کتب فراهیم کودیده ,یه 
مالات قرق شب نیازا ومالات مود کاه ابلبا ای آست و 
مقلات ات خی ماشد .با 


هب 2 


له - ها وف نله ی سماخییهینلاحده برخی ازتالیم لیات 
عالویباهعه که داراحیها ( مخسوسا ند مره هفتم از مراب تلیغی 


البه ) عیده میکودعلی این فرقهادا ۷ کنون هیچ موافی از فرق تیه 
ار تریسای نمی مار اوده و از یی حیث ۲ ادا غوة 
ملاخده ۱ بط گفته ند و خود اف هم حد اخونشحه بب خی 
نی تصریح نود 

ناش - این الق مک بذول . اه )از 
حکیسترین هقی تر ین مسرهمان دوز گاد بد ۳ 
7 یت آن‌هم هد 
حوحه مدز جرب و مت ام وله حگمت د عل یشان اجلزه 
دمک برای یفر قت ابن «قسه کتب و حلالات مای و ابن درسان دا 
که بو دگیتربن ات ولکه ند نادیخ اجعامی و اخلاقی ایران اسان 
بوده ت جمه بای[ برای ملاس مقالات مان وا دیمانو قاد آ لا 
بجع 


بشه 438 و س ٩۷6‏ فهرست این الدیم 1 


مایا -ترجهابن المع کعب دای راب ماه مدا وس 
ند ارت ره یکتاب مریج القعب سمودی ینود تما کود. 
چانکه ذکر دودیم, 
سستا 


ده ششم یرت ال کم 


جلاده ان المتقم > از حگماء 4 یل +ردم دوز گاد 
بوعهپاکه اد تورسند گا حرحه اول و از مترحمین بان پارسی بهربی 
و ود ردیف عه اذ دحا تلفي بلی تویعفت ق بلی ها گر و حتین بل 
اسحاق دثایت رن قره دای علال مایی دمتی بن رونی و یه مشاهیر 
و نوی کان ومترجمین عسر عبامی برد و هیچکس اذ مودخین‌قدیم 
متجمین فوق دا احکما دمحمان 
تامی عرعقل وحکت رشمادترت. بلکه گت وشتههای تقدمین دااسند. 
بگيريم ارت القیم دا بزوتی فش و فلت عقل وصف کرددنستهای 
به اخلافی بسیاد با داهاند عبت قتل او نت عیانهای دی ,بو که 


دد 2۸۵ خوب از قول دق بن علی ینود توشته بود. 


یاخباریزرك ( 


در زمانهای باسالی هد آبران خر دا بوزه» مي توانده اد 
ما ال که دا دنق ف‌هنگ بهلو »ی ام و 
کهآن مبوة موف را عم خر بزژه کل کیه نی آن مخیاز 
بوذ گ* است. زیرا که «خر" ددپارسی بدعتی بز که یسیامسر وف 
بود‌نانگهیدکلیه‌ای خر چن خرمگی خرمهره خ "توش وطرتوت. 
وماته اه نوزپزاد - 
از امجایدات که خربره دطآعا بیش خود ین بد گن 
فده وارق پیادی خر تشه لت 
۲ 2 هد عل ی که[ ی کنردی نم فاتتنيکد مي گنه از 
چله بای سره ۱ ۱۵ مود عری تاه و کارچه ای شام و بوه ناه لت 
ار که ان مها انا آدرعهمیتود. 


مرك عارف 


متشه مره نگرنمگی اذ جهان مر گذشت , خرف قودنی 
شاعرمهروف دود؛مروطه پدرودژندگی گلقت 


عارف تقصهاگی داش که بهانه پدست عبیجویان داده بود. ولی 
هد شش سال پیش که من اودا شناتنم مردی دیدم آذاده و یگرنگت 
غبرتمند و دلیر . عارف ادجی یمال د توانگري نبیگزاشت و سطتی 
دا بی خود همواد کوده منت از کسی نمی پذیررقت. ه رگز دروع‌لمی 
کته هیچداه تادیستی یکره . از دا 


آنچه در دل دا 


سدع وت ۱ 
هتاترا بر ذبان می دائد - هم که داءتیگی می 
بهوا خواهی اوبرمی خوامت و هر که دا به می‌داتت‌دشتی 
قرد دییگواهت. آنیه راک دواهترده می کرد اد کر ۱۳ 
داشت. وآنچهرا که نیکو اودعی کرد از کی نگوهشی کوش نمیداد 
1 هی بر گزیده ایست که‌در کشر کمی مبتوان‌سرا گرفت 


مان تکه او داشت 


هنات 


۳ 
بخ 


بن بودولی آداپ 
کئونکه عارف مرده ابن داژ زندگی اور باژ نعیس مکه دد 
پولدساعدت 


ان عارف ‏ 


سالهایآخر که‌حال‌سختی داشت و اژ غبرتندی از کی 
نعی پذیرفت عکبی پذیراربهای دادمودانه دوست ما 7 
ودیگکادسنگیر هاید همشهری ما آ ای نخچوالی و آقا‌حیددزادذبود 
کهکیکی پزند گانیآومیونماند 


سس 


شاده شثم مات ال یکم 


دد يا کی و پیراستگی عارف همان یس که همکادان او دد آن | 
هرج و مرج مهردطه توانگری اندوخند و هر یکی امروژ آسایش 
برای خو داده دلی عارف با همه نقدمی که بر دیگران داهعا آن 
باذاد تهی دست ددآمد وباآن سختی سالهایآ خرعمر خوددا یسرداد" 
خدادوان اورا شاد گرداناد 


کسروی 
اشلفقان آناوه تعکر آقای افش 


قریظلهایی که ده روز ناگی دوه پیمانوشته شدهه‌کرد 
اد آودی می کنیدما از شماممنون هستب 
شما پایستی ط ری اتقدد زدیگران - ازجمله انسیا که ار 
در دوشماره ٩۳۰۰‏ و ٩۳۰۱‏ روزنامه ایران انتقاد به 


اند 
یا گرفته سپس بانقاد مباددت نمایید . تقد باید «عللبی 


کرده سبس حق وناحق ایرادها بر آن طاب ذ کی نماید . نها 


نت بی اساسی بطرف داده وخودش بالا دست آن دا بگیرد ونامش 
اد 


زاده : 
این نوع اتقادکردن شبا شباهت با 
هرد کر وسژالهایی که ادا مرقلب خود فرش کردبوجوابهای 


دادد جکابتميادتدفتن 


آنارا تیه یمود 

ما از شما ستوالکردیم که که می گویدآقای کسروی زیر 
اسول اجتماعی می‌زند اولا اسول. اجتماعی چیست + ثایادر کجا آقای 
کسروی چینکادی دا کرده ۶ اگرآدمبصاف وحایی بود‌جواب 


سوالدایدادی . 


1 


سب 


1 #۹ سالیکم 

اما موضوع آینکه ما گفتهاهقالات شمامایه سرشکستکیایران 
اسث مقصود عمدهآنتقالنی است کهازمجلات وجراید خارجه برداشته 
باسم خود چاپ می کنید 


یس نکاد عقلا وعر فا جرم است و ددقالون 
مجاذات عمومی هم جرم شمرده شده. کذشتهازاینکه مایه ی ابر گری 
ماه ی هو 5 

آن‌مقالهمقتضی میمون دا نبرازهکلتی» مسراختلاس کردداید. 
گذشتهازآنکه‌قراد داد کنی میمون باشر کتوو کیل گرفتنوهحا کمه 


کردناد درمسکمه‌سرتاپا دروغ وسرتایا افتضاح است , شمادیهکتوب. 
رکاددا کردهاید مامی پرسیم‌مگ 


خود می‌نویسی د که بقسد تفریح | 


کاد شما تفرییع دادن است؛ انا فریح دا چرا باجمل واغوا بدهید > 


چرا اسب گلهئی دا 


تنها این مقاله نیست . مقالهای * ماشین عذق * و «زن بود و 


می‌دشد * ومقالای که دعر یف جاسوسی نوشته ایدهمه‌ینها اکلتفی. 
است وحال انمقاله میمون دا 
بهرحال شما باید عادت ذخت دانمایید و گرنه نوشتن 
مقالات در کیکه بی ادبسانه کمخودت میخوانی و هفت‌یاهشت قرمدتر کین 
قمی بحال شما نخواهد داشت . یلکه بامث موید تفر -تواهد بود 


ایراان ناددستی داپزد کثرین گناد می‌شمادند وحاضر ستند از آدم 
اددنت حتي آیدگران پفنوند چه دسد امخولات ی بیترت 
ماهمبايك تفر شما طرف نیبم یش اذاین یکدقع‌نامی ازشما 
دحرید شمانخواهيم بود. مقصودما جلب و2 آدت جلیل‌سارف دریاسی. 
جلیله گل تشکیلات است که علاقه به ابرومندی مطبوعات ایران‌دارندء 
اما آقای‌هاشمي که مقالهپحمایت شمانوشته :مایقبن دادیم که 


سین 


شماده ششم ات سال یکم 
ابشان از آن سیاهکادیها شما اطلاع نادند و اگرنه حمسابت از شسا 


نمیکردند : مقاله یشان تدرش آمو نود ماسوابه 


آگر دد غالب امود امد صاحبارن_ انها 


ی باشد موقتیت سا ددیده پیمان ودواچ 


ویشرفت آن حد اقل دویرا 


بر توقم وامیدیت که 
واه ۱ 


با اینتحال چون پیمان برای تعقیب رك 2 


بد پسیاد «همی 
اشفا می. یاید مسا ان هی داهی, بمسزبد یفوفت آن: خواهيم 
7کودین  <‏ جمله چوق آتای کنروی ات ۱ 


پاداده دااگذاد رده ما از این فرصت پیز ا.: 


یش لیات -خود 


کردهاعلان 
می کي مکه‌هر يك از مت کین بیمان که گذشته از فتراسخووش 
مفتركك دوازده ملعه جدیدی 
جلد آین 


شیر‌بادان" نام یا 


راد ) تانق 


تسه ای دو دبال (دد قران) 


